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شیطنت‌های کوچه سرشور
خدابیامــرز حــاج ملاابراهیــم، مــرد بــا خدایــی بــود. 
ســرش بــه کار خــودش بــود. صبــح علی‌الطلــوع 
ی  مین‌هــا ز ســر  فــت  می‌ر می‌بســت  کمــر 
کشــاورزی‌اش در روســتای ازغــد و بــا صــدای 
اذان ظهــر، عمامــه‌اش را می‌پیچیــد دور ســرش 
ک و امکانــات  می‌آمــد مســجد. از خــورد و خــورا
هــم چیــزی بــرای خانــواده‌اش دریــغ نمی‌کــرد. امــا 
ایــن وســط، اصــا میانــه خوبــی بــا ورزش نداشــت. 
از وقتــی هــم کــه آمــده بودنــد مشــهد، حریــف ایــن 
پســر آخــری، محمــد، نمی‌شــد. تــا چشــم بــاز 
می‌کــرد، تــوی کوچه‌هــا بــود. خانه‌شــان بــازار 
سرشــور بــود. صبــح بــه صبــح پاشــنه کفشــش را 
بــالا می‌کشــید و می‌چرخیــد تــوی کوچه‌هــا دنبــال 
حریــف. ســر دعــوا بــا کســی نداشــت. فقــط دلــش 
می‌خواســت زورآزمایی کند. یک انرژی عجیب و 
غریبــی داشــت کــه فقــط تــوی یــک نبــرد تن‌به‌تــن 
می‌توانســت تخلیــه کنــد. هرچــه ملاابراهیــم ابــرو 
بــه هــم می‌کشــید و مخالفــت می‌کــرد، محمــد 
بــرای کشــتی گرفتــن مصمم‌تــر می‌شــد. دســت 
آخــر، درســت در همــان نقطــه‌ای کــه داشــت بــه 
ســرخوردگی و افســردگی می‌افتــاد، یکــی دو نفــر 
از هم‌محله‌ای‌هــا، دســتش را گرفتنــد و بردنــد 
باشــگاه خیــام. جایــی کــه جوان‌هــا، بــه اصــول و 
قاعــده کشــتی می‌گرفتنــد. باشــگاهی کــه نهایــت 

آرزوهــای محمــد نوجــوان بــود.

باشگاه پرماجرای خیام
یک‌لنگه‌پــا، بــا شــانه‌های افتــاده و نــگاه مضطــرب، 
ایســتاده بــود کنــار ســالن و داشــت بــا چشــم‌های 
گــرد، بــه گلاویــز شــدن آدم‌هــا نــگاه می‌کــرد. بــه 
ــده و  ــت‌های ورزی ــرده و دس ــرق ک ــای ع صورت‌ه
پــای چابــک کشــتی‌گیرهایی کــه دقیقــه‌ای یــک 
بــار بــا ســوت آقــای محمدیــان متوقــف می‌شــدند. 
آوازه کریم محمدیان و باشــگاه خیام، به گوشــش 
خورده بود. می‌دانســت توی کارش، نظیر ندارد. 
گردهایش  جدی و حرفه‌ای و کاربلد است و با شا
مثــل یــک پــدر دل‌ســوز رفتــار می‌کنــد. هنــوز تــوی 
دلــش داشــت خداخــدا می‌کــرد کــه کاش او را هــم 
گردی قبــول  کنــار باقــی اعضــای باشــگاه بــه شــا
کنــد کــه آمــد ایســتاد مقابلــش. یــک نــگاه، از بــالا 
تــا پاییــن محمــد انداخــت و پرســید: »اینجــا چیکار 
می‌کنــی؟« هنــوز محمــد داشــت تــوی ســرش 
دنبــال یکــی دو کلمــه می‌گشــت تــا بگویــد دوســت 
دارد کشتی بگیرد که آقای محمدیان بی‌معطلی 

گفــت: »تــو هنــوز خیلــی بچــه‌ای! بایــد 
بزرگ‌تــر بشــی تــا بتونــی تمریــن کنــی! بــرو 
دیگــه ایــن طرفــا نبینمــت!« همــان یــک 
کــی را  بــاری کــه آقــای محمدیــان آب پا
ــه  ــار ب ریخــت روی دســت محمــد، هــزار ب
دلــش ســنگین‌تر از اخم‌هــای پــدر بــود. 
کشــتی، مهم‌تریــن چیــزی بــود کــه بــه آن 
فکر می‌کرد. به این ســادگی نمی‌توانســت 
دل از تشــک گــرم و صــدای ســوت مربــی 

سالن بردارد. خودش از سالن خیام دور می‌شد 
و دلــش همانجــا بــود. برگشــت خانــه و از صبــح 
روز بعــد دوبــاره عیــن آهن‌ربــا جــذب مغناطیــس 
عجیب باشــگاه می‌شــد. انگار از دیرباز خانه‌اش 

بــوده. امــن و آشــنا و صمیمــی.

تمرین‌های پنهانکی
شنیده بود سمت صبح، در باشگاه باز است، اما 
خبــری از آقــای محمدیــان نیســت. علاقه‌منــدان 
به کشــتی می‌توانســتند صبح‌ها آزادانه در ســالن 
تمریــن کننــد، امــا بی‌حضــور مربــی. قدیمی‌ترهــا 
کــه بــه قصــد تفنــن، هــوای کشــتی بــه سرشــان 
مــی‌زد، صبح‌هــا سر‌و‌کله‌شــان پیــدا می‌شــد. 
محمــد نوجــوان هــم دور از چشــم پــدر، قاتــی 
جماعــت می‌شــد و گوشــه زمیــن را می‌بوســید 
و شــروع می‌کــرد بــه تمریــن. الفبــای کشــتی را از 
همان قدیمی ترها یاد گرفت. زمین خورد و بلند 
شــد و لابــه‌لای عــرق ریختن‌هــا، روزی هــزار بــار بــا 
خــودش تکــرار کــرد؛ بالاخــره روز تــو هــم می‌رســد!

 لذت اولین قهرمانی‌ها
کــه محمــد خــادم آمــد ایســتاد مقابــل  روزی 
ــا بــرای رقابت‌هــای قهرمانــی  آقــای محمدیــان ت
مشــهد ثبت‌نــام کنــد، روزهــای زیــادی از تمرینــات 
صبحگاهــی‌اش می‌گذشــت. آقــای محمدیــان 
مثــل ملاابراهیــم کــه تازگی‌هــا از دنیــا رفتــه بــود، 

همچنان مخالف حضور محمد بود. وقتی هم 
گفت ماه‌هاست دارد تمرین 
کراه اســمش  می‌کند، از ســر ا
را نوشــت، امــا محمــد، کاری 
ــه آقــای  ــه اخم‌هــای پدران ب

محمدیــان نداشــت. 
ت  ثبا ا و  نی  ما قهر به  فقط  و  ا

توانایی‌هایش فکر می‌کرد. هیچ چیزی 
گر می‌توانست  سد انگیزه او نمی‌شد. ا
روی سکوی قهرمانی شهر بایستد حتما 

آقای محمدیان هم به او اعتماد می‌کرد 
و می‌رفت برای رقابت‌های استانی، اما 
وهای محمد خیلی بلندتر از  ز سقف آر
عناوین استانی بود. او خیلی زود میان 
چهار نفر اول رقابت‌های کشوری ظاهر 
ن هم  یا ی محمد قا آ یگر  لا د . حا شد

ایستاده او را تشویق می‌کرد.

 پسر کو ندارد نشان از پدر
هرچنــد بعــد از انتخابــی تیــم ملــی در ســال1337 
ز اولیــن حضــور در  و ســفر بــه بلغارســتان، ا
لــی بــه  ، دســت خا رقابت‌هــای بیــن المللــی

ایــران برگشــت، امــا در عــوض بعــد از المپیــک رم 
و مســابقات جهانــی یوکوهامــا بــا انــرژی مضاعــف 
در مســابقات جهانــی ‌ظاهــر شــد. او کــه تــا پیــش 
از آن، بــه خاطــر مصدومیت‌هــا و بداقبالی‌هــای 
مختلــف، بی‌هیــچ مدالــی بــه وطــن بازمی‌گشــت، 
حــالا بــه قصــد جبــران تمــام فرصت‌های از دســت 
رفتــه، مثــل همــان روزی کــه می‌خواســت در 
رقابت‌های باشــگاهی مشــهد، خود را ثابت کند، 
بــه میانــه میــدان رفــت.  شکســت حریــف آلمانــی 
او را بــه کســب مــدال نقــره آن دوره از رقابت‌هــا 
محــدود کــرد، امــا حســرت آن مــدال خوش‌رنــگ 

طلایــی تــا همیشــه روی دلــش مانــد. 
از مسابقات جهانی که برگشت، دیگر چسبید به 
زندگی. انگار زمزمه‌های پدر مرحومش توی سرش 
مرور می‌شد که تمام زندگی، ورزش نیست. بعد از 
آن، تحقق رؤیاهای از‌دست‌رفته‌اش را در رشد و 
پرورش دو تا از پسرهایش دنبال کرد. نوجوان‌های 
باریک اندام چابکی که در نگاه اول ضربه فنی 
ر  ، اما جوری تحت تمرینات دشوا می‌شدند
که انگار همین فردا، فینال  پدر تعلیم دیدند 

رقابت‌های المپیک است.
گردها  همیشه سرش را بالا می‌گرفت و رو به باقی شا
می‌گفت یک روزی این رسول و امیررضا، آبروی 
کشتی ایران می‌شوند. نگاه به قواره‌های 
یک و نحیف آن‌ها نکنید. من  بار
چیزی در وجود این‌ها می‌بینم 
که فقط از دریچه نگاه یک پدر 
دیدنی است. رسول و امیررضا، 
آینه روزهای از کف رفته حاج 
 : . همیشه می‌گفت ند د محمد بو
ه  یند آ  ، هیم بد بها  ن  نا ا جو به  گر  ا
کشتی مملکت را می‌سازند. دست آخر هم 
رؤیای به‌ظاهر دست نیافتنی مربی تیم ملی 
کشتی آزاد ایران، با 9مدال مسابقات جهانی 
و المپیک پسرانش تعبیر شد و در نهایت 4آذر 
وی دستان  85سالگی ر 1399 در سن  سال
ر  ا ر جو ضا د ر میر ل و ا سو ر
م  ما ا مطهر  م  حر
با  و  تشییع   ) ع ( ضا ر
قلبی آسوده و نامی 
ش  غو آ به  ر  گا ند ما

ک سپرده شد. خا

 بخشی از این مطلب برگرفته از
مجله »دنیای کشتی« است.

 
اول

 شخص

 حکایت بسته شدن بار پزشکان روم

(، کـه  گایـوس ژولیـوس کایسـار )سـزار
نسب خود را به یولیوس آسکاینوس، 
پسر آیناس، پسر ونوس، دختر ژوپیتر، 
خـدای خدایـان یونانـی می‌رسـاند، 
کوتـا در  به‌همـراه همسـرش آئورلیـا 

روم زندگـی می‌کـرد.
گایـوس ژولیـوس به‌رغـم برخـوردار 
بـودن از تبـار خـوب و ژن مرغـوب 
یـن  کهن‌تر ز  ا بـه یکـی  ب  نتسـا ا و 
خانواده‌هـای روم، دچـار تنگدسـتی 

شـدید بود و به‌همراه همسـرش در خانه‌ای 
کوچـک در محلـه‌ای بدنـام بـه نـام سـوبورا کـه 

محلـه فسـاد بـود زندگـی می‌کـرد.
 همسـرش کـه بـا خردمنـدی و صرفه‌جویـی 
خانه خود را در توفان حوادث اداره می‌کرد، 
روزی بـه گایـوس گفـت: ای همسـر گران‌قـدر 
من، می‌دانم که شـرایط اقتصادی دشـواری 
کم است و تو نیز با آنکه سخت کار می‌کنی  حا
نگـران آینـده خانـواده‌ات هسـتی،‌ امـا بـر ایـن 
گـر فرزنـدی بـه خانـواده مـا اضافـه  بـاورم کـه ا
شـود، کانـون آن را گرم‌تـر خواهـد کـرد و مـا 
امیـد و انگیـزه‌ بیشـتری بـرای زندگـی در کنـار 

هـم خواهیـم یافـت.
گفتـــی ای همســـر  گفـــت: نیکـــو  گایـــوس 
خردمنـــدم. مـــن نیـــز موافقـــت خـــود را بـــا تـــو 

اعـــام مـــی‌دارم. 
۹ مـاه بعـد، زمـان بـه دنیـا آمـدن فرزنـد رسـید، 
مامـا کـه بـرای بـه دنیـا آوردن فرزنـد در خانـه 
گایوس حاضر شده بود، اعلام کرد جثه فرزند 
بسیار بزرگ است و‌ ‌به دنیا آمدن وی از طرق 

عـادی امکان‌پذیـر نیسـت،‌ مـادر و 
فرزنـد هـردو در خطـر مـرگ قـرار دارند.

خبر در محله پیچید. طبیبی که برای 
صرف نوشیدنی گازدار به محله سوبورا 
آمده بود، پس از شنیدن خبر به بالین 
آئورلیا آمد و گفت: در سرزمین پارس 
پهلوان نامی‌ای به‌نام رستم وجود 
داشته که او نیز از طرقی غیرعادی 
به دنیا آمده بوده است و پارسیان نام 
آن شیوه تولد را رستم‌زاد گذاشته‌اند. 

ماما گفت: بلدی. 
طبیب گفت: روی کاغذ بلی.

ماما گفت: پس بجنب. به این ترتیب فرزند 
گایوس جولیوس سزار از طریق شکافتن 
پهلوی مادرش به دنیا آمد و به‌طرز عجیبی 
نام او را نیز گایوس جولیوس سزار گذاشتند. 
گایوس جولیوس سزار پس از چندی دیکتاتور 
بزرگ قیصر روم شد و دستور داد روش به دنیا 
آمدنش را سزارین نام‌گذاری کنند و از آنجا که از 
همان قدیم در کار رسانه‌ای از پارسیان قوی‌تر 
بودند،  پس از چندی عنوان سزارین به‌جای 
عنوان رستم‌زاد در محافل پزشکی و مجامع 

عمومی برای این شیوه زایمان جا افتاد.
طبیبان روم نیز به افتخار سزار بزرگ، ضمن 
ثبت‌نام برای گرفتن کارتخوان، سزارین را 
روش به دنیا آمدن بزرگان عالم معرفی کردند 
و بابت انجام هر عمل سزارین صد‌و‌سی سکه 
طلا از مردم روم گرفتند و علاوه بر پزشکی 
مشغول ساخت‌و‌ساز شدند و به این ترتیب 

بارشان را بستند.
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 غروب آفتاب

  اذان مغـرب

 نیمه شب شرعی

 اذان  صبــح فردا  

  طلوع آفتاب فردا  
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 روزنامــــه فرهنگــی- 
اجتماعــی- اطلاع رســانی
 صــــاحب امتیـــــاز:
شـــــهرداری مـشــــــهد
 مـدیـــــر  مـســــئول: 
ســید میثــم موســوی مهر
ســـــــردبـــیــــــر:
سید ســجاد طلوع هاشمی
 نشـانی:   خیابان کوهسنگی، 
ابتــدای کوهســــنگی 15
: مرکــزی  دفتــر   
 051-372 8888 1-5
 نمابــر : 051-38490384
: عمومــی  روابــط   
0 5 1 -3 8 4 8 3 7 5 2‌
 شــماره پیامک : 30007289

11:18:21	22:33:59	

16:18:31	04:50:17	

16:38:25	06:19:10	

Wind: 8 59%

9 1 2

1 4 7

216° 5°

میثـــاق‌نامه اخلاق حرفه‌ای

ســایت شــهرآرا نیــوز را بــا 
اســکن این کــد دنبــال کنید
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 زنگ انشا: یک انسان مفید را معرفی کنید

بـا سلام و درود بـه شـما معلـم خـوب و عزیـز و 
کبری که با وی قهر  هم‌کلاسی‌های خودم به جز ا
می‌باشم. انشای خود را در مورد یک انسان مفید 
را معرفی کنید را آغاز می‌نمایم. من می‌خواهم در 
مورد آقای جورابیان چند خطی بر دفتر خود قلم 
را بنگارم و از این مرد عزیز بنویسم. آقای جورابیان 
آدم خیلی خوبی است، او‌ هرچند الان باز نشسته 
است و سنی دارد و همه ‌موهایش سفید است اما 
از تلاش و کوشـش هیچ وقت دسـت بر نداشـته و 
خسـتگی نمی‌شناسـد. او‌ سـال‌ها در سـمت‌های 
مختلـف بـه مـردم وطنـش ایـران کمـک نمـوده 
اسـت، مثلا بـه عنـوان نمونـه او بـا تلاش و کوشـش 
فراوان و دوندگی‌های بسـیار با نیت قطع دسـت 
بیگانـگان از ایـن مـروزو بـوم در سـال تولیـد ملـی 
توانسـته اولین کارخانه‌‌ تولید گوشـی تلفن همراه 
را در ایـران راه‌انـدازی کنـد. وی ابتـدا یـک سـوله 
‌چندهزارمتـری را بـا وام کم‌بهـره خریـداری کـرد و 

یـک دفتـر درسـت کـرد تویـش و بـا صدهـا 
نفر از متخصصان تکنولوژی ساخت تلفن 
همـراه مصاحبـه کـرد و آن‌هـا بعـد از فـرم پـر 
کردن و‌ واریز حق مصاحبه و‌ گزینش به سر 
کار رفتن امیدوار شدند و امیدواری خیلی 
چیـز خوبـی اسـت. پدر‌بـزرگ ما بازنشسـته‌‌ 
اداره ‌کشاورزی می‌باشد و او هم بازنشست 
است، پدر‌بزرگ ما فوق لیسانس کشاورزی 

دارد و سـال‌ها در رودبـار و منجیـل کار پـرورش 
زیتـون انجـام مـی‌داده و‌ در سـوله‌‌ آقـای جورابیـان 

سرایدار است.
آقای جورابیان تا مجوزهای ساخت تلفن همراه 
لا سوله‌ام بیکار نماند و به  گفته حا را بگیرد 
همین خاطر در سوله‌اش صدوپنجاه نفر شتر 
نگه‌داری می‌کند. یکی دیگر از خدمت‌های مفید 
آقای جورابیان مدیریت یک شرکت بیمه‌ است 
و پدربزرگمان می‌گوید چون دیه آدم‌ها با شتر 

حساب می‌شود او این همه شتر خریده 
که هرکسی مرد فورا آن شترها را بفروشد و‌ 
دیه‌اش را بدهد. شما معلم عزیز ببینید که 
این مرد شریف چقدر به فکر مردم است. 
پدربزرگ ما در سوله ‌آقای جورابیان جلوی 
شترها علوفه می‌ریزد، آقای جورابیان 
بالای سوله‌اش یک سوییت کوچک دارد 
و هر روز از غم دوری پسرش و دخترش که 
ج زندگی می‌کنند غروب‌ها به آنجا  در کشور خار
می‌رود همین‌طور که دارد کباب‌ها را باد می‌زند 
کلی گریه می‌کند و جای بچه‌هایش را خالی می‌کند. 
آقای جورابیان به پدربزرگ ما که 10تا نوه دارد 
خیلی کمک می‌کند و پدربزرگمان را به جای بیمه‌‌ 
تأمین اجتماعی که مسخره‌است بیمه‌‌ ابالفضل 
کرده و حقوقش را هم همیشه سر وقت می‌دهد 
و حتی با دکتر کسرا هم حرف زده که از پدربزرگ 
ما برای عمل قلب بازش زیرمیزی نگیرد و پول 

عملش را هم قسطی بپردازد، پدربزرگ ما شب‌ها 
که می‌آید برای ما سیب‌های بزرگی می‌خرد که 
از بس زیاد رسیده‌اند یک کم لک دارند و چند 
روز پیش هم چندتا موز خرید که سیاه بودند 
که می‌دانید منیزیم  و موز سیاه همان‌طوری 
بسیاری دارد. آقای جورابیان در همه ‌هتل‌های 
کشورهای خارج رفته و این‌قدر مهربان است برای 
ما دمپایی‌های سفید پارچه‌ای خارجی و شامپو و 
ک و خمیردندان‌ها  و صابون‌های کوچولوی  مسوا
خارجی‌ می‌آورد و آن‌ها خیلی کف می‌کنند. من 
از اینکه پدربزرگ بازنشسته‌ام بسیار قوی است و 
حتی با عمل قلب باز روزی چند ساعت کار می‌کند 

به او افتخار می‌کنم.
 این بود انشای من در مورد اینکه یک انسان مفید 
را معرفی کنید. نمکدان در نمک شوری ندارد دل 
گر لبخند زدی بر خط  من طاقت دوری ندارد ا

زشتم به قرآن مجید تندتند نوشتم. 

 
روایت

 باز نشسته در پارک 

پارک ملت مشهد یکی از پاتوق‌های ثابت بازنشستگان است. 
عده‌ای پیاده‌روی می‌کنند و خاطره‌بازی با گذشته‌های دورشان،‌ 
برخی سرشان گرم بازی شطرنج و ... است و پیر و جوان را جمع 
کرده‌اند دورشان؛ تعدادی هم روی نیمکت پارک گوشه خلوتی پیدا 
کرده‌اند و به تماشا نشسته‌اند، شاید بازی‌ها و کودکانه‌های نوه 

خردسالشان را با برگ‌های پاییزی.

عکس: مهدیه غفوریان | شهرآرا 

عکس روز

 

حداقل دستمزد بازنشستگان باید 20 میلیون تومان باشد.

منبع: شهرآرا
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